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عصـر بعـد از فـارغ شـدن از امـور روزنامه و آمـاده کردن صفحـه فـردا، به‌همراه 

یکـی از دوسـتان قدم‌زنـان از دفتـر روزنامـه به‌سـمت چهـارراه ولیعصـر رفتیم. 

از میانـه خیابـان حافـظ تـا چهـارراه کالـج خبـری نبـود. سـنگینی فضـا کاملا 

کامال  یـا  را  کرکره‌هـا  هـم  پس‌کوچه‌هـا  در  حتـی  مغازه‌هـا  می‌شـد،  حـس 

پاییـن کشـیده بودند یـا تا وسـط پاییـن آورده بودند کـه از هر آسـیبی در امان 

باشـند. از چهـارراه کالـج امـا جـو سـنگین‌تر بـود. نیروهـای انتظامـی ردیـف 

کنـار هـم ایسـتاده بودنـد. چنـد مامـور راهنمایـی و رانندگـی هـم آنجـا بودند 

کـه مشـغول خـوردن غـذا بودنـد. نـه وقـت ناهـار بـود و نـه شـام، به‌‌هرحـال 

یـا ناهـار به‌تاخیـر افتـاده بـود یـا شـام را زود بـه دست‌شـان رسـانده بودنـد. 

هـر چیـزی کـه بـود، اینجـا هـم خبـری از درگیـری نبـود و نیروهـا به‌صـف 

کنـار موتورسـیکلت‌ها ایسـتاده بودنـد و بـا هـم پچ‌پـچ می‌کردنـد. اینجـا از 

بسـیجی‌ها هم خبـری نبـود. به سـمت چهـارراه حرکـت می‌کردیـم و جمعیت 

بیشـتر می‌شـد و از گفت‌وگوهـا می‌شـد فهمیـد اگـر خبـری هسـت، همـان 

حوالـی چهـارراه اسـت. هرچـه نزدیک‌تر می‌شـدیم، هـم تراکـم نیروها بیشـتر 

کـه  می‌کردنـد  اشـاره  می‌آمدنـد  طـرف  آن  از  کـه  جماعتـی  هـم  و  می‌شـد 

سـمت چهـارراه نرویم و ایـن هـم تاییدکننـده درگیری‌هـا در محـدوده چهارراه 

ولیعصـر و پـارک دانشـجو بـود. مـا ولـی نزدیک‌تـر می‌شـدیم. بلـه، صـدای 

شـعارها و البتـه گازهـای اشـک‌آوری کـه پرتـاب می‌شـد به‌گـوش می‌رسـید 

و جلوتـر سـوای صـدا، هـم در تیـررس سـنگ و چـوب معترضـان بودیـم و هـم 

گاز اشـک‌آور. حسـابی اشـک‌مان را درآورده بودنـد. سـوزش چشـم و گلـو 

امـان نمـی‌داد، اما خـب چـاره‌ای هم نبـود، درسـت وسـط درگیری‌هـا بودیم. 

معترضـان بـه داخـل پـارک رفتـه بودنـد و بسـیجی‌ها هم کـه حالا رویت شـده 

بودنـد، دورتـادور پـارک حلقـه زده بودنـد تـا مانـع از فـرار معترضـان شـوند. 

کافـی بـود یک‌لحظـه حواسـت پـرت می‌شـد، یـک چیزی بـود کـه بالاخـره به 

بـدن اصابـت کنـد. سـنگ، چـوب، تیـر پینت‌بـال و اگـر اینهـا هـم نبـود، گاز 

اشـک‌آور به‌وفـور در هـوا پراکنـده بـود. مـا از هیچ‌کـدام از طرفیـن نبودیـم و 

صرفـا بـرای مشـاهده آمـده بودیـم و ایـن هـم روایـت همان مشـاهدات اسـت. 

چندقـدم ولیعصـر را به‌سـمت پاییـن تـا نزدیکی‌هـای نوفـل لوشـاتو رفتیـم و 

بعـد هـم بـه بـالا برگشـتیم. کسـب‌وکار مـردم، دم مهرمـاه، آن هـم عصـر کـه 

موعـد خرید خیلی‌هـا در روزهـای گرم این مـدت بـود تعطیل و خیابـان عرصه 

درگیری‌هایـی بـود کـه علتـش بـرای خیلی‌هـا روشـن نبـود )البتـه این نیـاز به 

توضیـح بیشـتری دارد کـه در ادامـه می‌نویسـم(. سن‌وسـال معترضـان، در 

تهـران بـه انـدازه شهرسـتان‌ها و شـهرهای اقمـاری پایتخـت پاییـن نبـود. از 

هـر قشـری هـم میان‌شـان بـود. موقـع برگشـت، وقتـی از همـکارم جدا شـدم 

و درگیـر‌ودار رفـع سـرفه‌های ناشـی از گاز اشـک‌آور بـودم بـا یکـی از کسـانی 

کـه جـزء معترضـان بود همـکلام شـدم. وانمود کـردم کـه از خودشـانم و او هم 

کـه اصل را بـر اعتماد گذاشـته بود سـفره دلش را بازکرد. دانشـجوی تـرم 4 از 

یکـی از همیـن دانشـگاه‌های تهران بـود. مـی گفـت اعتراض‌شـان را از همان 

دانشگاه‌شـان شـروع کردنـد و حـالا بـه کـف خیابـان کشـیده شـده. عقلـش 

کامـل بـود امـا رویاهایـش خیلـی واقعـی به‌نظر نمی‌رسـید. یـک سـوال کردم 

که اگـر بروند، جایگزین کیسـت؟ گفـت مردم! رشـته‌اش را پرسـیدم، مهندس 

بـود و امـان از دخالـت مهندس‌هـا در امـور مربـوط بـه علـوم انسـانی! طـوری 

هیجـان‌زده بـود کأنـه فـردا صبـح سـاختمان ریاسـت‌جمهوری را تقدیم‌شـان 

می‌کننـد برای اسـتقرار دولـت جدید. بنـده خـدا. حقیقتش من هـم همراهی 

کـردم به‌پـاس همراهـی و اعتمـادش، ولـی خـب از درون متلاشـی بـودم از 

سـطح مطالبـه و اسـتدلال‌ها. اصـرار داشـت دود سـیگار بـه چشـمانم فـوت 

کنـد، می‌گفـت اثـر گاز اشـک‌آور را می‌بـرد، از قبل هم شـنیده بـودم اما چون 

قبل‌تـر هم کسـی چنین اصـراری داشـت و من هم آنقـدر حاد و عجیـب درگیر 

سـوزش و سـرفه نبـودم، تشـکر کـردم و راهـی دفتـر روزنامـه شـدم. اعتراضات 

البتـه ادامه داشـت، امـا پراکنده‌تـر، یعنی جمعیت یک‌دسـته به‌سـمت حافظ 

و فردوسـی و دسـته‌ای هـم بـه سـمت انقالب حرکـت کردنـد و بـا هسـته‌های 

کوچک‌تـر، شعارهایشـان را می‌دادنـد. یکی‌درمیـان تصویـر مهسـا امینـی در 

دسـت بعضی‌هـا بـود و اتفاقـا آنهـا شـعارهای منطقی‌تـری را فریـاد می‌زدنـد. 

ولـی خـب طبـق معمـولِ این‌طـور اعتراض‌هـا، رادیکال‌ها لیـدر شـده بودند و 

از صـدر تـا ذیـل نظـام را مورد هدف شـعارها قـرار می‌دادنـد و همین هـم برای 

کـم سن‌وسـال‌ها جذاب‌تـر و بـرای بزرگ‌تر‌هـا نگـران کننده‌تـر بـود. نکتـه 

جالـب دیگـر در این مشـاهده، جماعتـی بود کـه در این مسـیر چهـارراه کالج 

تـا چهـارراه ولیعصـر، بـی آن‌کـه از معترضـان باشـند، روسـری از سـر برداشـته 

بودنـد تـا به‌نوعی همـراه معترضان باشـند اما خب هزینـه سـنگینی را ندهند. 

گفت‌وگوهایشـان هـم جالـب بـود. بـه هـم می‌زدنـد و می‌گفتنـد این‌طـور بـد 

نشـود و مشـکلی برایشـان ایجاد نشـود که خب یکی از بین خودشـان تسکین 

ایـن دل نگرانی‌هـا می‌شـد و می‌گفـت: »انقـدر خرتوخـر شـده کسـی بـا مـا 

کاری نـداره.« بعـد از ماجـرا، حوالـی بوسـتان نهج‌البلاغـه قـراری داشـتم. بـا 

یک موتوری هم‌مسـیر شـدم، پـارک نهج‌البلاغـه را با ولایـت اشـتباه گرفته بود 

و یـک دور قمـری در شـهر زدیم، کمـی پایین‌تـر از میدان حسـن‌آباد ایسـتگاه 

صلواتـی چـای عراقـی مـی‌داد و آن طـرف در بلـوار دادمـان هـم، خلق‌اللـه در 

کافه‌هـا نشسـته بودنـد چـای می‌خوردنـد و سیگارشـان را دود می‌کردنـد، 

انگار‌نه‌انـگار مرکـز شـهر، این‌طـور غـرق در آشـوب و به‌هم‌ریختگـی بـود. 

شـاید اتفاقات 88 را خیلی باکیفیت در ذهن نداشـته باشـم، اما غائله دی‌ماه 

96 و اعتراضـات آبـان 98 را به‌خوبـی در خاطـر دارم. ایـن اعتـراض اصلا شـبیه 

آن یکی‌هـا نبـود. نـه در گسـتره و تعـداد معترضـان، نـه در نـوع مطالبـه و نـه 

حتـی در مـدل اعتـراض کـردن. جمعیـت به‌مراتـب خیلـی کمتـر بـود. نـوع 

مطالبـه، به‌نوعـی اختلاطـی بـود، یعنـی جرقـه ماجرا یـک مسـاله فرهنگی بود 

امـا بـا معترضـان کـه گپ می‌زدم، گیر اقتصادی سـوار بر هر مسـاله و مشـکلی 

بـود. مـدل هـم به‌شـدت رادیکال‌تـر بـود، خشـونت بسـیار بـالا. آنقـدر بـالا که 

خودشـان هـم در امـان نبودنـد. یعنـی هـم مامـوران و هـم معترضـان، جاهایی 

بـه عمـد یـا اشـتباه بـه جـان هـم می‌افتادنـد و همیـن همه‌چیـز را حسـاس‌تر 

هـم می‌کـرد. تجربـه آبـان 98 می‌گفـت دامنـه اعتراضات به شـهرهای اقماری 

آنجاهـا  اتفاقـا  و  پایتخـت هـم کشـیده می‌شـود  و شهرسـتان‌های اطـراف 

وضعیـت گاهـی بـه مراتـب بدتـر از تهـران هـم هسـت. یـادم هسـت کـه آبـان 

98 طـی چنـد سـاعت بخـش قابـل توجهـی از شـهر بومهـن، در شـرق تهـران، 

به‌دسـت معترضان افتاد و سـاعت‌ها ورود و خروج به شـهر بسـیار سـخت بود. 

این‌بـار بـا همـان تصـور یـک شـب را بومهـن بـودم. از حوالی سـاعت 7 عصر در 

خیابان‌هـای شـهر قـدم مـی‌زدم. جـز چنـد نقطـه خـاص کـه انـگار شـب‌های 

قبـل محـل اعتراضـات و تجمعـات بـود، بقیـه شـهر وضعیـت عـادی داشـت، 

مغازه‌هـا بـاز بـود و مـردم هـم درحـال خرید و فروش بودند. سـاعت هشـت شـد 

و مـن هـم خیالـم جمـع شـده بـود که انـگار دیگر خبـری از اعتراض نیسـت و با 

یکـی از دوسـتان تمـاس گرفتـم و باهـم در شـهر قـدم می‌زدیـم. امـا یـک دفعه 

سـروصدایی از نزدیکی‌هـای مسـجد جامـع شـهر بلندشـد. نقطـه محـوری 

هـم بـود. نزدیـک خیابان‌هـای اصلـی و پرجمعیـت، نزدیـک بـه ناحیه بسـیج و 

خلاصـه جـای مهمـی بـود. خیابان‌هـای شـهر هم کـه محل عبـور خودروهایی 

بـود کـه بـرای تعطیالت چنـدروزه قصـد سـفر به شـمال کـرده بودند. خـودم را 

بـه مسـجد رسـاندم و دیـدم حـدود 40-30 نوجـوان در بازه‌سـنی نهایتـا 15 

تـا 20 سـاله، صورت‌هـا را بـا شـال پوشـانده‌اند و چنـد تکـه سـنگ و بلوکـی 

کـه از اعتراضـات قبـل مانـده بـود را وسـط خیابـان چیده‌انـد و مسـیر بـه ایـن 

مهمـی را بسـته‌اند و بعـد هـم شـعار می‌دهنـد. شـعارهای تنـد و بـاز هـم علیـه 

سـران مملکـت. عجیـب بـود، هـم ایـن سن‌وسـال و هـم ایـن جـرات و جربـزه، 

البتـه تـا قبـل از رسـیدن نیروهـای بسـیج و انتظامـی. بسـته‌ماندن خیابـان به 

5 دقیقـه هـم نکشـید و نیروهـای بسـیج بلـوک و سـنگ‌ها را از وسـط خیابـان 

جمـع کردنـد و مسـیر بـاز شـد. معترضـان هـم بـه خیابان‌هـا و کوچه‌هـای 

اطـراف رفتنـد و چنـد تایـی هـم کـه در پیاده‌رو‌هـا بودند شـروع کردنـد به مردم 

و مغازه‌دارهـا فحـش دادن و نهیـب زدن کـه فلان‌فالن شـده‌ها مـا به‌خاطـر 

شـما بیـرون آمدیـم وبایـد بـا مـا همراهـی کنیـد. بعـد هـم یـک سـنگ و آجـر 

حوالـه شیشـه چنـد مغـازه کردنـد و خلاصـه مـردم را فـراری دادنـد. بـاز هـم 

فروشـندگان بنـده خـدا، مغازه‌هـا را از تـرس بسـتند و فـرار کردنـد. دنبـال چند 

نفـری از آنهـا رفتـم، ورودی یکـی از کوچه‌هـا کـه همیشـه‌خدا تاریـک هـم بود، 

پیچیدنـد ولـی خیلـی داخـل نرفتنـد، مـن هـم که ماسـک داشـتم و ناشـناس، 

میان‌شـان نشسـتم و کسـی هـم پیگیـر ایـن نبود کـه من از کجا آمـده‌ام و میان 

آنهـا چـه می‌کنـم. نقشـه جدیـد می‌ریختنـد. گفتـم که سن‌وسـالی نداشـتند، 

حرف‌هـا عجیـب و هیجـان‌زده بـود. هیچ‌کدام‌شـان نمی‌دانسـتند دقیقـا برای 

چه‌چیـزی بـه خیابـان آمـده بودنـد. حداقـل تهـران، مهسـا امینـی داشـت کـه 

هـم معترضـان مظلومیتـش را فریـاد بکشـند و هـم اغتشاشـگران پشـت نـام و 

هشـتگ ترنـد شـده‌اش پنـاه بگیرنـد. ایـن بچه‌هـا اصلا اینهـا را نمی‌دانسـتند. 

بـه قـول یکی‌شـان، درگیم‌نـت نشسـته بودنـد کـه وسـط بـازی دیدنـد شـهر 

غبارگرفتـه شـده، این‌هـا هـم آمدنـد هیجانـات بازی‌هـای کامپیوتری‌شـان را 

کـف خیابـان تخلیـه کننـد. یکی‌درمیـان هـم تلفن‌هایشـان زنـگ می‌خـورد. 

یکـی مـادرش زنـگ زده بـود و یکـی عمـو و آن یکی خواهـر بزرگ‌ترش، همه هم 

بـا صـدای رسـا پشـت خـط می‌گفتنـد زودتـر برگردیـد خانـه خیابان‌هـا شـلوغ 

اسـت! یعنـی خانـواده هـم اطلاعـی نداشـتند چـه بلایی سـر این بچه‌هـا آمده 

و این‌هـا کـف خیابـان شیشـه مغازه‌هـا را پاییـن می‌آورنـد و خیابـان می‌بندنـد 

و چنـد نفـری را هـم کـه بسـیج و نیـروی انتظامـی دسـتگیر کرده‌انـد. دلـم بـه 

حـال پـدر و مادرهایشـان می‌سـوخت. جمع‌شـان را تـرک کـردم. واقعـا سـطح 

مسـائل طرح‌شـده و نقشـه‌هایی کـه می‌کشـیدند، بـه‌درد همـان بازی‌هـای 

کامپیوتـری هـم نمی‌خـورد چـه برسـد اغتشـاش و تغییـر نظـام! شوخی‌شـان 

گرفتـه بـود نیمه‌شـبی. ماشـین بسـیج چنـد نفـری را بـار زده بـود و بـه سـمت 

کـه  را  متهمـان. سن‌وسـال‌ها  تحویـل  احتمـالا جهـت  مقرشـان می‌رفتنـد 

می‌دیـدم، برخوردهـا و التماس‌هـا، تصویـر عجیبـی بـود. نظیـرش را نـه 96 

دیـده بـودم، نـه 98. امـان از ایـن دهـه هشـتادی‌ها! نمی‌دانسـتند بـرای چـه 

بـه خیابـان ریخته‌انـد، فقـط از آینـده‌ای حـرف می‌زدنـد کـه نداشـتند و جیـب 

خالـی پـدر و مادرهـا. حداقـل در ایـن مـورد کـه هیچکـدام هیـچ چیـزی بـرای 

ازدسـت دادن نداشـتند، نـه حـال و نـه آینـده‌ای، اشـتراکات قـوی داشـتند و 

این‌طـور گـرد هـم جمـع شـده بودنـد. 

برای کاری تا حوالی شب بیرون از خانه بودم. روز تعطیل بود ولی خب کارهای 

عقـب افتـاده را انجـام مـی‌دادم. با چند نفری از دوسـتان تمـاس گرفتم و همین 

حین جویای احوال شـهر و ماجرای اعتراضات هم شـدم. یکی‌دونفری که به‌زور 

و کلی فسـفر سـوزاندن فیلترینگ را دور زده بودند می‌گفتند خیابان شـریعتی، 

زیر پل صدر و نزدیکی‌های میدان قدس شـلوغ شـده، عده‌ای هم نزدیکی‌های 

بـاغ فـردوس درحـال اعتراضنـد. مـن کـه چنـد روایتـی از اعتراضـات در روزهای 

گذشـته داشـتم، به‌سـمت ایـن مناطـق رفتـم. ترافیـک سـنگین بـود و مسـافت 

زیـادی را هـم پیـاده گـز کـردم. همـه هم مظنـون بودنـد. نمی‌دانم کـدام از خدا 

بی‌خبـری ایـن ماجـرای کیـف تک‌بنـد قهـوه‌ای را علـم کرد که هرکسـی این‌طور 

بـود بسـیجی و مامـور اسـت، امـا خـب ایـن کیـف کـه یـک شـارژر فقـط داخلش 

داشـتم حسـابی نگرانـم کـرده بـود کـه بلایـی سـرم نیاورنـد. خلاصه بـه محدوده 

اعتراضـات رسـیدم، تیپ‌بندی‌هـا اینجـا مشـخص‌تر بـود، البتـه نـه به‌وضـوح 

اعتراضـات میـدان نبـوت در منطقـه هفت‌حـوض کـه در ادامـه می‌نویسـیم. 

جمعیـت معترضـان خوشـبینانه 300-200 نفـر، بازهـم همان‌طـور کـه در مرکز 

شـهر دیـده بـودم، هسـته‌های کوچـک، کم‌جمعیـت امـا تنـد و رادیـکال. مـدل 

خاصـی بـود. بـا کوچک‌تریـن نهیبـی از سـمت نیروهـای انتظامی بـه خیابان‌ها 

و کوچه‌هـا پنـاه می‌بردنـد. امـا خـب آن تیپ‌بنـدی اولیـه اینجـا هم بـود. نه همه 

معترضـان اغتشاشـگر بودنـد و نـه حتـی همگـی شـعارهای رادیـکال می‌دادند. 

مشـخصا سن‌وسـال معترضـان همـان بـازه نوجوانـی بـود. بـالای 25 سـاله‌ها 

خیلـی خیلـی کـم قابـل مشـاهده بودنـد. امـا زیـر 20 و حتـی 18 سـال، تا دلت 

بخواهـد بـود. طبقـه مذهبـی هـم بین‌شـان بـود. یعنـی محجبه‌هـا هـم بعضـا 

بـرای اعتـراض بیـن جمعیـت دیـده می‌شـدند. آنهـا و خیلـی دیگـر از معترضـان 

خونخـواه مهسـا امینـی بودنـد و دلخـوش بـه عذرخواهـی و تغییراتـی در رویه‌ها 

بـا ایـن اعتراضـات، امـا خب باز هم ‌تروخشـک باهـم می‌سـوختند وقتی عده‌ای 

از خـدا بی‌خبـر بـه هرچیـزی در چنـد متـری همین‌هـا توهیـن می‌کردنـد. از 

مقدسـات و دیـن گرفتـه تـا مسـئولان نظـام و...  همین‌ها فضا را متشـنج می‌کرد 

و پلیـس هـم سـعی در پراکنـده کـردن جمعیـت داشـت و تنها ابزار در دسـتانش 

گاز اشـک‌آور بـود و همـان سالح‌های مـورد نیـاز بـرای مدیریـت اغتشاشـات! 

خیلی‌هـا زود می‌رفتنـد، سـطل زباله‌هـای آتـش‌زده هـم خیلـی زود خامـوش 

شـدند ولـی خـب جمعیـت پراکنـده از هر نقطـه‌ای صدایش به گوش می‌رسـید. 

درگیـری سـنگین بـود، امـا بـاز هـم نه به سـنگینی تجربیـات قبلی. بالاتـر رفتم، 

نزدیکی‌هـای میـدان قـدس در تجریـش و بعـد هـم نزدیکـی باغ فـردوس. اولین 

صحنـه‌ای کـه دیـدم، چنـد مجـروح بودنـد هـم از بسـیجی‌ها و هـم از معترضان 

و هـم از نیروهـای انتظامـی. آمبولانـس همـه را بـا هـم بـه بیمارسـتان شـهدای 

تجربـش می‌بـرد. مـن بـا فاصلـه کمـی بین جمعیـت بـودم. پراکندگـی جمعیت 

باعـث شـده بـود کـه نـه بـا اینهـا بُربخوری نـه با آنهـا، تفکیک برای منـی که فقط 

نیـت مشـاهده داشـتم، آسـان بـود. معترضـان اغلـب به‌نیـت تغییر آنجـا بودند. 

مـی گفتنـد ایـن سیسـتم دیگر اصلاح‌پذیر نیسـت. گفته بودم کـه اعتراضات در 

تهـران به‌خاطـر سـطح سـواد و اطالع مـردم، جدی‌تر بود و مطالبـات بعضا عمق 

بیشـتری داشـت. قشـر دانشـگاهی هـم بین‌شـان کـم نبـود. امـا خـب لعنـت به 

تمـام آنهایـی کـه نمی‌دانـم از کوملـه بودنـد یـا طالبـان یـا هر قمـاش دیگری که 

بسـیجی‌ها می‌گفتنـد امنیتی‌هـا گرفتن‌شـان. جـوری آشـوب می‌کردنـد کأنـه 

از دوران طفولیـت آمـوزش دیـده بودنـد بـرای آشـوبگری. مادامـی کـه به‌سـمت 

درگیـری نمی‌رفـت، اعتراضـات سروشـکلی داشـت، اما خب این فـرم و نظم، هر 

شـب کمتـر و کمتـر می‌شـد. عمال دو طـرف هرچـه اعتراضـات جلوتـر می‌رفت، 

آرایـش جنگی‌تـری می‌گرفتند. راهی بیمارسـتان شـهدای تجریش شـدم. یکی 

از دوسـتانم را نزدیکی‌هـای خانـه، زیـر مشـت و لگـد گرفتـه بودنـد بـه ایـن بهانه 

کـه بـا بسـیجی‌ها رفاقـت دارد. دوسـت دیگـری هـم داشـتم کـه بیـن معترضـان 

بـود و چنـد سـاچمه بـه دسـت و صورتـش نشسـته بـود. یکی‌شـان بیمارسـتان 

شـهدای تجریـش بـود، همـان اولـی. وارد بیمارسـتان شـدم، با جماعتـی روبه‌رو 

بـودم کـه همیـن چنـد دقیقـه پیـش در خیابـان بـه جـان هـم افتـاده بودنـد و 

حـالا بـا وضعیـت نابسـامانی کنـار هـم روی تخـت و زمیـن افتـاده بودنـد. یکـی 

چاقـو بـه شـکمش خـورده بـود و آن یکـی ضـرب باتـوم حسـابی کمـرش را از کار 

انداختـه بـود. اینجـا فقـط بـه هـم نـگاه می‌کردنـد و زیرلـب چیزهایـی علیـه هـم 

می‌گفتنـد و وضعیـت جراحـات واقعـا بـد بـود. گفتـم کـه فضا به‌شـدت خشـن و 

رادیـکال بـود و کسـی بـه کسـی رحـم نمی‌کرد. بـاز هم چیزی که حسـابی جلب 

توجـه می‌کـرد سن‌وسـال ایـن بچه‌هـا بـود. پـدر و مادرهـا هـم کـه یکی‌درمیـان 

از راه می‌رسـیدند و بـالای سـر بچه‌هـا، یـا گریـه و زاری می‌کردنـد یـا بـا هـم دعوا 

می‌کردنـد کـه ایـن ماحصـل تربیـت آن یکـی اسـت! وضعیـت عجیـب و کمیکی 

بـود، بـا همـه تلخی‌هـا! حوصلـه آنجـا مانـدن نداشـتم امـا آنقـدر فضـا عجیـب و 

روایت‌خـور بـود کـه تـا حوالـی 5 صبـح بیـن آنهـا نشسـتم و حرف‌هـا را شـنیدم. 

تینیجرهـا از حـال بـد و آینـده نداشته‌شـان می‌گفتنـد و وضعیـت بـد اقتصـادی 

و آزادی‌هـای اجتماعـی. بسـیجی‌ها هـم فحشـش را بـه مریـم رجـوی و آمریـکا و 

اسـرائیل می‌دادنـد و این‌طـور کنـار هـم شـب را بـه صبـح رسـاندند. 

امشـب پیرو اخبار و اطلاعاتی که شـب‌های قبلی کسـب کرده بودم، میدان نبوت 

و منطقـه هفت‌حـوض و نارمـک، مقصـد بهتـری بـود تـا ایـن روایت‌ها هـم کامل‌تر 

باشـد. روایت‌هایـی داده می‌شـد از وضعیـت هفت‌حـوض کأنـه همیـن امـروز و 

فـردا اعالم اسـتقلال کنـد. امـان از این پروپاگاندای رسـانه‌ای. طرف آن سـر دنیا 

روی نقشـه کـره زمیـن، نمی‌توانـد نقشـه ایـران را پیدا کند و تا دیـروز هرکاری علیه 

ایـران انجـام داده بـود، امـروز دایه مهربان‌تر از مادر شـده و دلسـوز ایـران و ایرانی و 

حـالا هـم در قامـت خبرگـزاری مـدام از وضعیـت شـهرهای ایران گـزارش می‌دهد 

کـه فلان‌جـا سـقوط کـرد و بهمان‌جـا در شـرف اسـتقلال اسـت. نزدیکی‌هـای 

هفت‌حـوض، صـدای شـعارها به‌گـوش می‌رسـید و بلنـدی ایـن صدا هم نشـان از 

حضـور جمعیـت زیـادی مـی‌داد. تصویـر مشاهده‌شـده همـان بود کـه بقیه جاها 

دیـدم. دود، نیـروی انتظامـی، آتـش، معترضانی که یکی‌درمیان چهره‌هایشـان را 

بـا پارچـه یـا ماسـک پوشـانده بودند. اینجا خیلی مسـتقیم و عیـان بین معترضان 

ایسـتادم، لایه‌هـای عقب‌تـر و دورتـر از نیروهای انتظامی جمعیـت آرام‌تری بودند 

و می‌شـد چندکلمـه‌ای پـای حرف‌شـان نشسـت. می‌گفتنـد بـا اینکـه خیلـی از 

دوستان‌شـان محجبه‌انـد، ایـن چنـدروز همان‌هـا یـا حجـاب را کنـار گذاشـته‌اند 

یـا اگـر پـای حجـاب مانده‌انـد جـرأت بیرون‌آمـدن از خانـه ندارنـد. نگـران امنیت 

جامعـه بودنـد و درعجـب کـه دقیقـا چـه اتفاقی افتـاد که به اینجا رسـید. وضعیت 

عجیبـی بـود. فکـر کنیـد، بـرای حجـاب، بـا یـک خطـا، فضایـی شـکل بگیـرد که 

محجبه‌هـا یـا حجـاب را کنـار بگذارنـد یـا از تـرس باحجـاب بـودن قیـد حضـور در 

اجتماع را بزنند. حالم گرفته شـده بود. چقدر جوان با هرشـکل و طریقی محجبه 

شـده بودنـد و حـالا بـا ایـن وضعیـت و به‌خاطـر چنیـن فضایـی... بگذریـم. حرف 

نگران‌کننـده دیگـری هـم بین‌شـان بود و آن هم اینکه خیلی‌هـا قصد رفتن دارند. 

می خواسـتند مهاجرت کنند، یا خودشـان یا دوستان‌شـان، خیلی از همان‌هایی 

کـه حتـی همیـن الان در ایـن اعتراض بودند. انـگار که هیچ امیدی به هیچ‌چیزی 

نداشـتند. لایه‌های جلوتر به سـروکله هم می‌زدند و شـعارها رادیکال بود. فحش 

و کتـک‌کاری. امـا خب این عقب‌تـر حرف‌های مهم‌تری درجریان بود. تصمیمات 

بزرگ‌تـری درحـال انجـام بـود. نگرانـی تـا گوشـت و پوسـت و اسـتخوان آدم نفـوذ 

می‌کـرد. صحبت‌هایـم کـه تمـام شـد، بـرای اسـتراحت راهـی خانه خواهـرم بودم 

کـه از خیابـان پیـروزی می‌گذشـتم. جـو مثل خیلی دیگر از نقاط تهران، سـنگین 

بـود و نیروهـای انتظامـی و بسـیجی‌ها بودنـد و صـف و سـتونی هـم داشـتند. اما 

خـب اعتراضـات اینجـا، خیلـی هـم جـدی نبـود. یعنی شـباهتی با وضعیـت آبان 

98 در همیـن خیابـان و محـدوده نداشـت و بعدتـر اینکـه از وضعیـت هفت‌حوض 

و سـتارخان کـه خبـرش به‌گوشـم رسـیده بـود، آرام‌تر بـود. زندگی جریان داشـت. 

هـر نقطـه‌ای شـلوغ شـده بـود، نقطه‌هـای دیگـر شـهر در قطعـی اینترنـت حتـی 

اطلاع مکانی هم نداشـتند. یعنی ملت دقیقا نمی‌دانسـتند کجای شـهر چه‌خبر 

اسـت. آنهایـی کـه ماهـواره داشـتند دشـمن پروپاقرص‌تـری بـرای کشـور شـده 

بودنـد و آنهایـی هـم کـه سـیمای خودمـان را دنبال می‌کردنـد، می‌دیدند عده‌ای 

اغتشاشـگر چطـور اعتراضـات مـردم را به‌ حاشـیه بردند و به‌جـان جوان‌های مردم 

افتادنـد و از خـودی و ناخـودی خـون ریختنـد. اینجا و در این نوشـته قصد تحلیل 

نداشـته و ندارم. اما چیزی که کف خیابان بود و دیدم و روایت کردم، سرگذشـت 

و فعالیـت نوجوان‌هایـی بـود کـه امیـدی بـه آینـده نمی‌بیننـد. نمی‌دانـم این‌بـار 

خیلی‌هـا کلاه‌شـان را بالاتـر می‌گذارنـد و قدمـی برای آینده این نسـل برمی‌دارند 

یـا نـه، امـا اینهـا، مصـداق واقعـی کسـانی بودنـد کـه چیـزی بـرای ازدسـت‌دادن 

ندارنـد. نـه حـالا و نـه ناظر بـه وضعیت حـالا، در آینده. 

w w w . F D N . I R
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